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«ابد و یک روز» بهترین فیلم جشنواره «ژنو» شد
غیبت فیلم ساز

 به دلیل نداشتن پاسپورت

شــرق: فیلم «ابــد و یک روز»، اولین ســاخته  �
ســعید روســتایی، جایزه بهترین فیلم جشــنواره 
«ژنو» در کشــور ســوئیس را از آن خود کرد. این 
فیلــم که در بخش رقابــت بین المللی فیلم های 
بلند در جشــنواره فیلم «ژنو» حضور داشــت، در 
نهایــت جایزه نقــدی ۱۰  هزار فرانکی بهترین فیلم 
این رویداد سینمایی را کسب کرد. سعید روستایی، 
کارگــردان فیلــم، بــه دلیل نداشــتن پاســپورت 
نتوانست در این برنامه شرکت کند و در فیلمی که 
در فضای مجازی منتشــر کرد، اعلام کرد که چون 

سربازی نرفته است، پاسپورت ندارد. 
فیلم «ابد و یک روز» برنده ۹ ســیمرغ بلورین 
از سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، 
برای کســب جایزه اول جشــنواره فیلم «ژنو»، با 
آثــاری از کشــورهای آرژانتین، فیلیپین، فرانســه، 

مصر، هنگ کنگ و دانمارک رقابت داشت. 
«ابد و یــک روز» روایتگر داســتان خانواده ای 
است که در تدارک مراسم عروسی یکی از دختران 
اســت، اما اتفاقاتــی، روابط خواهــران و برادران 
را ســرد می کنــد و در نهایت باعــث ماجراهایی 

می شود.

زیر آسمان فیروزه اي

حضور پررونق یا باری به هرجهت؟

سه  ماه بیشتر به برگزاری سی وپنجمین «جشنواره  �
فیلــم فجر» باقــی نمانده اســت؛ باز مثل همیشــه، 
ترافیک فیلم های در حــال فیلم برداری، تدوین و ... . با 
وجود توصیه ها و پیشــنهادهایي کــه امثال بنده مبنی 
 بــر برنامه ریزی در جهت حضور فیلم ســازان مطرح و 
تأثیرگذار نسل های مختلف در بخش مسابقه جشنواره 
داشته ایم، باز شاهد حضور غالب فیلم سازانِ جوان در 
چرخه تولید هستیم. طبیعتا هر جامعه زنده و پویایی 
باید از حضور پرانگیزه  نســل جوان خود در حوزه های 
فرهنگی- هنری، علمی-آموزشی، ورزشی و ... استقبال 
کند. جاه طلبی و نگاه خلاقانه این نسل در عرصه رقابت، 
بیشتر و بهتر جواب می دهد. از طرفی جامعه همچنان 
ملتهب و بــه دور از عدالت اجتماعی، نیــاز به دیدگاه 
جسورانه و بی پروا دارد. همه اینها را گفتم تا این ذهنیت 
پیش نیاید که با جوان گرایــی مخالفم؛ اما در قبال آن، 
آیا می توان تجربه های گران قدر و سخت به دست آمده 
فیلم سازان نسل میانی و قدیمی را نادیده گرفت؟ تاریخ 
فرهنگ و هنر یک سرزمین را ریشه های قرص و محکم 
تشکیل می دهد؛ در این نســل های سردوگرم چشیده و 
موســفیدکرده می توان نیروهای اصیل و افکار عمیقی 
را دیــد که گاه در جایگاه یک ناظــر غمخوار و نگران و 
روشن بین تاریخ قرار می گیرند و گاه فارغ از هر ذوق زدگی 
و خودشیفتگی و افراط گرایی، به نگاهی تعدیل یافته در 
فرم و محتوا رسیده اند. نمونه های این گونه فیلم سازان 
کهنه کار و تاریخ ساز و صاحب سبک در سینمای جهان 
کــم نبوده اند که تا ســال های آخر عمرشــان تصویر و 
شــمایلی مقبول و دیدنی داشــتند. جان فورد، چارلی 
چاپلین، آکیرا کورساوا، ژان پی یر ملویل، آلفرد هیچکاک، 
اینگمار برگمن، جان هیوســتن، بیلی وایلدر، اســتیون 
اســپیلبرگ، فدریکو فلینی، فرانچســکو رُزی، ژان لوک 
گدار، مارتین اسکورســیزی، کلینت ایستوود و ... در گذر 
از آن همه ســال و کســب تجربه های گوناگون و پربار 
به این موقعیت شــاخص و تثبیت شده در تاریخ سینما 
دســت یافته اند. تصور نمی کنم بر پایه این نمونه ها و 
مستندات معتبر بتوان مدعی بود که هر نسلی قائم به 
خود است و به گذشتگانش نقطه اتکا ندارد. این چنین 
نگــرش غلطی، یعنی نفی بخشــی از پیکــره  تاریخ و 
سبک ها و... . اساســا هرگونه نوآوری و شالوده شکنی 
در فرم و روایت نیاز به فهم و درک درســت ســینمای 
کلاسیک و سردمداران و افراد تأثیرگذارش دارد. رعایت 
این سلســله مراتب و حرمت نهادن به پشــتوانه های 
فرهنگی و نیروهای اســتخوان خردکرده و خوش ذوق 
را سینمای آمریکا و آکادمی اسکارش خوب بلد است؛ 
مثلا همین مطرح شــدن فیلم ســاز میان ســالی چون 
اینازیتو در دوره های اخیر اســکار را در نظر بگیریم.اما 
ما در این سال ها نشان داده ایم که فقط حرف می زنیم 
و بــه مناســبت های مختلف، هرازگاهــي فقط بلدیم 
بــرای خالی نبودن عریضــه و ارائه بیلان کار، مراســم 
بزرگداشــت و رونمایــی راه بیندازیم و زنگــی را برای 
یک آدم قدیمی بزنیم و اصــلا به تداوم حضور مؤثر و 
هدفمند و هویتمندش کاری نداریم. عباس کیارستمی 
را تازه بعــد از مرگ تلخــش شــناختیم و حلواحلوا 
کردیــم و داریوش مهرجویی و ناصــر تقوایی و بهمن 
فرمــان آرا را به امان خدا رها کرده ایم و همین امســال 
فعــلا نمایش آخرین فیلــم مســعود کیمیایی (قاتل 
اهلی) در این دوره از جشــنواره فیلم فجر محل بحث 
و تردید است. از فیلم سازان شناخته شده نسل میانی که 
حرفی برای گفتن داشته اند چه تعدادشان در جشنواره 
امسال شرکت دارند؟ آیا با این پراکندگی و جداافتادگی 
و یک ســویه نگری می خواهیم تنــور مهم ترین رویداد 

سینمایی مان را گرم نگه داریم؟

خرابات
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 جواد طوسى

هنر

بهناز شیربانی: «آرایش غلیظ» آخرین فیلمی بود که 
از حمیــد نعمت االله اکران شــد؛ فیلمی که موافقان 
و مخالفــان بســیاری داشــت. تفاوت نــگاه حمید 
نعمت االله و روایت قصه ای که درعین ســرگرم کردن 
مخاطبش، او را با نوع دیگری از سینما آشنا می کند، 
تحســین برانگیز بود، بااین حال داوران ســی ودومین 
جشــنواره فیلم فجــر بازی متفاوت حامــد بهداد و 
کارگردانــی خوب نعمت االله را در ایــن فیلم نادیده 
گرفتند. سه ســال پس از ســاخت «آرایش غلیظ»، 
نعمــت االله فیلم ســینمایی «رگ خــواب» را مقابل 
دوربین برد؛ فیلمی کــه اوج و فرود رابطه میان یک 
زن و مرد را به نمایش می گذارد و لیلا حاتمی ایفا گر 
نقــش اصلی این فیلم ســینمایی اســت. او دومین 
تجربه ســینمایی خود را با نعمــت االله در این فیلم 
تجربه می کند و نقشی متفاوت از آنچه در«بی پولی» 
بــازی کرده، مقابــل دوربین خواهد بــرد. این روزها 
نعمت االله سرگرم ساخت فیلم سینمایی«شعله ور» 
است. بهانه صحبت ما با او، ساخت این فیلم است. 

  ظاهرا امســال با «رگ خواب» در جشــنواره  �
فیلم فجــر حاضر خواهید بود. ایــن فیلم در چه 

مرحله ای است؟ 
«رگ خواب» آماده نمایش است و مراحل فنی را 

پشت سر گذاشته.
  تصمیم دارید «شعله ور» را هم برای جشنواره  �

آماده کنید؟ 
هنوز فیلم در حال فیلم برداری اســت و ســخت 
اســت که از الان پیش بینی اي درباره حضور فیلم در 
جشنواره داشته باشیم، اما سعی می کنیم فیلم تا آن 

زمان آماده شود. 
  فکر می کنم تا به امروز ســابقه نداشته شما با  �

فاصلــه کوتاه دو فیلم بســازید و به هر حال برای 
مخاطبان آثار شما این اتفاق خوبی است. 

«رگ خواب» و «شــعله ور» در یک سال کار نشد. 
ایــن دو فیلم با فاصلــه از یکدیگر مراحل نگارش را 
پشت ســر گذاشــت. این دو فیلم ازجملــه کارهایی 
اســت که از مدت ها قبل دوســت داشــتم ساخته 
شــود و برنامه ریزی هایــی برای چگونگی ســاخت 
آنها داشــتم تا اینکه زمینه ساختشــان فراهم شد و 
اتفاقــا در فاصله ای نزدیک از هم ایــن اتفاق افتاد، 
اما همان طــور که گفتم، مدت هــا روی نگارش این 
دو فیلم زمان گذاشــته شــد و برای خودم کارهای 

ساده ای نبودند. 
  ظاهرا تصمیمی بــرای همکاری با تلویزیون و  �

از طرف شما  سریال ســازی دارید؛ طرح خاصی 
پیشنهاد شده است؟ 

قرار مشخصی گذاشته نشده است و طرحی ارائه 
نداده ام، اما دوست دارم بعد از «وضعیت سفید» باز 

هم در تلویزیون کار کنم. 
  گفتــه می شــود «رگ خواب» بــا موضوع و  �

را  بسیاری  نگاه های  می تواند  متفاوتش  پرداخت 
به خود جلب کند. تا چه حد فکر می کنید این فیلم 

اثر متفاوتی در کارنامه شما خواهد بود؟ 
امیــدوارم همین طــور باشــد، امــا مــن هیچ وقت 
به قصــد اینکه فیلم متفاوتی بســازم کارم را شــروع 
نمی کنــم، قطعا هدفم این نیســت. ایــن فیلم هم از 
جمله فیلم هایی است که از مدت ها قبل طرحی برای 
ســاختش داشــتم، به آن فکر کردم و موضــوع برایم 
جالب و حائزاهمیت بوده. همیشه دوست دارم فیلمی 
بســازم که با موضوعش ارتباط خوبی برقرار می کنم و 
برای خودم ارزش ســاخت داشته است. به نظرم «رگ 
خواب» فیلمي خوب و تماشایی شده است و امیدوارم 
مخاطبان هم دوستش داشته باشند. درباره «شعله ور» 
هم همین طور فکر می کنم که ابتدا با موضوع ارتباط و 

بعد تصمیم گرفتم آن را بسازم. 

شــرق: چنــد هفته پــس از رفتــن جنتی، حســین 
نوش آبادی، ســخنگوی ارشــاد هم از ســمت خود 
اســتعفا داد. نوش آبادی در گفت وگــو با خبرگزاری 
صداوســیما، دلایــل اســتعفای خود را گســتردگی 
فعالیت هایــش در حوزه حقوقی، امــور مجلس و 
اســتان های وزارت ارشــاد اعلام کرده اســت. فارغ 
از چرایــی اســتعفای نوش آبادی، بدون شــک او را 
می توان جنجالی ترین و پرحاشــیه ترین چهره وزارت 

ارشاد در دوران وزارت علی جنتی دانست. 
 نقل قول های دردسرساز

صحبت هــای نوش آبــادی دربــاره اکــران فیلــم 
ســینمایی «رســتاخیز» از جمله مواردی بود که باعث 
شد هرازچندگاهی حاشیه ای از صحبت های او و البته 
پاســخ عوامل این فیلم به گفته های او خبرســاز شود. 
او در یکی از این اظهار نظرها، در نشســت خبری خود 
گفته بود به دلیل بروز مشــکلات در اکران «رستاخیز»، 
کارگردان فیلم بپذیرد که روی چهره حضرت ابوالفضل 
از افکــت نوری اســتفاده شــود تا مســائل مربوط به 
اعتــراض اکــران فیلم مرتفع شــود؛ ایــن حرف های 
سخنگو، با پاسخ عوامل «رســتاخیز» و انتشار نامه ای 
در جــواب به او روبه رو شــد؛ در بخشــی از نامه آمده 
بود: «سخنان سخنگوی محترم وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی که به اشتباه در برخی رسانه ها به منزله  انجام 
تغییراتی در فیلم ســینمایی رستاخیز تلقی گردیده؛ در 
حد یک گمانه زنی قلمداد شــده و امید می رود ایشان 
در اطلاع رســانی رویدادهــای فرهنگی کشــور دقت 
بیشــتری مبذول کنند». اما ماجرای لغو کنسرت ها که 
از چالش های بزرگ وزارت ارشــاد در چند ماه گذشته 
بود، بــا صحبت هــای جنجالی نوش آبادی خبرســاز 
شد. او در پاسخ به ســؤال هاي متعددی درباره دلایل 
لغو برخی کنســرت ها از جمله کنسرت کیهان کلهر و 
شهرام ناظری و موضع وزارت ارشاد در برابر این قبیل 

اتفاق هــا، گفته بود: «اتفاقاتی که گاه در گوشــه و کنار 
کشــور رخ می دهد و منجر به لغــو برخی برنامه های 
هنری از جمله تعدادی از کنســرت ها می شــود، جای 
بســی تأسف دارد کمااینکه مســئولان ارشد کشور هم 
نســبت به این اتفاقــات ابراز نگرانــی کرده اند. وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی وقتی مجوزی را برای یک 
برنامه هنری از جمله یک کنســرت صادر می کند، پای 
آن مجوز هم می ایستد و این مجوزها، جوازهایی است 
برای اجرا نه فقط نوشته هایی روی کاغذ. اگر قرار باشد 
این مجوزها اجرائی نشــود، همان بهتر که اصلا صادر 
نشــود». او ادامــه داده بود: «این گونه نیســت که یک 
نهاد نظارتی و قانونــی تصمیمی بگیرد و نهاد دیگری 
براســاس برداشــت های خودش جلوی آن تصمیم را 
بگیــرد. وقتی قانون اختیار صــدور مجوز فعالیت های 
فرهنگی و هنری را بــه نهادی به نام وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی داده، طبیعی است که باید خود آن نهاد 
پاســخ گوی مجوزش باشد و همگان هم باید به قانون 
پایبند باشیم. وقتی در یک استان شورای تأمین، شخص 
اســتاندار و مقامــات ذی ربط در دســتگاه های امنیتی 
و انتظامــی، با برگزاری یک کنســرت موافقت و مجوز 
آن را صادر کردنــد، اینکه این مجوز در لحظات آخر از 
ســوي نهاد دیگری لغو شــود برای همه سؤال برانگیز 
و ناخوشــایند اســت».  نوش آبادی، در پاســخ به این 
سؤال که بعد از مصوبه هیأت دولت درباره ماده «۲۰» 
آیین نامه اماکن عمومی، واکنش این وزارتخانه به لغو 
کنسرت سبزوار چیست، چنین پاسخ داده بود: «در این 
زمینه نیازمند تفاهم نامه و همکاری بیشــتری هستیم، 
همان طور کــه همکاری های میان نیــروی انتظامی و 
وزارت ارشاد در پی این مصوبه شفاف تر شد، مسئولان 
ارشــد دولت باید با مقامات قضائــی به تفاهم نامه ای 
برسند تا یک شیوه نامه برای برگزاری کنسرت ها تدوین 

شود. مصوبه اخیری که هیأت دولت تصویب کرد».

مریم قدســیه: «بی قراری  خنجرم مهارشدنی نیســت. خنجر از من عبور 
می کند و به تو می رسد». خنجر این بار واقعی است و چه بی رحم و رندانه 
از مرز خیال می گذرد و جایی درســت در مرکز این واقعیت آشــفته فرود 
می آید. نه مثل هربار و نه از دســتان اتللو که در یک آن بی محابا و پس از 
یک دل دل زدن سیر از دستان بازیگری که قربانی بازی های اتللو می شود و 
تسلیم فرمان سرسخت و خشمگین خنجر او، دزدمونا، امیلی، یاگو، کاسیو 
و دیگران را به شــرابه ای زننده و گس از خون میهمان می کند. آنها هرگز 
طعم خونین این صحنه را از یاد نمی برند و چه ســرخ برای او و صورتک 
دوست داشتنی معلقش اشــک می ریزند و به دعوت بزرگان با یک دقیقه 
ســکوت یادهای او را در دانه های ســفید و غلتان برف بایگانی می کنند! 
کار بازیگر نقش اتللو امشــب تمام اســت، نه از آن مرده و زنده شدن های 
هر شــبی خبری هســت، نه از امضاهای ماندگار بر دستمال های سفید و 
نه حتی هشدارهای دخترک چشم ســبزآبی کارساز می افتد. «چند درجه 
سوءتفاهم در مقیاس اتللو» کش آمدن دردناک و ویرانگر جنون، مشاهده 
تلخ و فراموش ناشــدنی آگاهی، رنج و عصیان اســت بــر صحنه. جنون 
پیش از اینها آغاز شــده و آنجا که بی رحمانه و شــاعرانه هر لحظه بیشتر 
اوج می گیرد، رنج چه زیباتر شــکل می گیرد. بازیگر نقــش اتللو این بار و 
در لحظــات پایانی، یک دقیقــه فرصتش را هم با هنرمنــدی تمام پیش 
چشــم تماشاگرانش در ۷۰ دقیقه کش می آورد بدون اینکه لحظه ای آنها 
را از صحنــه، از خود، از ایــن درون پرتلاطم غافل بگــذارد. گروه اجرائی 
در برخــورد و مواجهه شــان با اتللو، همــان «اتللو» معروف شکســپیر 
و تاریــخ که نه فقط تئاتری ها بلکه بســیاری از دوســتداران هنر و ادبیات، 
داســتان عاشــقانه و تراژیکش را بارها خوانده اند و برداشــت های بسیار 
از آن بر صحنه دیده و شــنیده اند، به امایی اساســی رسیده اند؛ یک امای 
مشــدد و پرسشگر به داستان مردی که روایت عشقش، این روزها عجیب 
ساده انگارانه می نماید. این همه سوءتفاهم و تردید از سر دست مالی شدن 
یک دستمال؟! اتللو این بار روایت دیگری دارد پس یکه و تنها و در جایگاه 

کســی که هر شــب به زندگی و مرگ دیگری می رسد؛ به صحنه می آید تا 
هرآنچه را که تا امروز ناگفته مانده، در تلاشــی مغموم به ذهن ها بنشاند! 
محســن رهنما در قالب نویســنده، اتللو را با کمک بازیگر نقش اتللو به 
نقد می کشــاند و زندگی، ما و قضاوت هایمان را در چالش و پرســش رها 
می کند. نه اتللو آن اتللوی معصوم قصه هاست و نه ما تماشاگران ساکت 
و بی تقصیر نمایش! بازیگر نقش اتللو رودررو با ما بسان کسی با آینه ای در 
دست در اوج تبحر و زیرکی تصویری از انسان پیچیده امروز در لحظه های 
تــرس، تردیــد، حســادت، دروغ و  هزار ویژگــی فروخورده دیگــر تصویر 
می کند؛ پس ما هم چون او در ســالن تئاتر زیســت می کنیم و با لبخندی 
تمســخر آمیز به بلندای تاریخ بشــریت با قضاوت ها و افکار دیرینه مان به 
خانه برمی گردیم. به جز نگرش متفاوت، دانش و توان نویسنده در کاربرد 
زبان و ادبیات هم درخور  توجه است. نگارش دیالوگ هایی عمیق و فاخر 
که با اجرای خوب بازیگر و هدایت درســت کارگردان نه تنها به شعارهای 
سطحی مبدل نشده اند بلکه زخم ها و دردهای انسان را از گذشته تا امروز 
بروز می دهند؛ دیالوگ های ماندگاری که بسیاری از مخاطبان به غلط آن را 
منسوب به شکسپیر می دانند! گروه اجرائی و در رأس آن حبیب االله دانش 
در قامت کارگردان نیز بســیار تیزبین، دقیــق و باظرافت، فواصل زمانی و 
زبانی موجــود در متن را دریافتــه و با بهره گیری از ســاده ترین و حداقل 
امکانات صحنه به اجرای آن می پردازند تا تماشاگر را با خود از صحنه ای 
بــه صحنه دیگر و زمانــی به زمان دیگر ببرند و درنهایت شــیوه بازیگری 
متفاوت و کمتر دیده شــده محمدرضا ترابی کــه از صافی نگاه حبیب االله 
دانش گذشته است؛ تماشــای نمایش را به تجربه ای چالش برانگیز بدل 
می کنــد. تک بازیگر نمایــش این بار برای اجرا نه آویــزان بر طول و عرض 
صحنه با حرکات و اداهای اضافی که در مرکز آن روی ســکویی روبه روی 
تماشــاگران فرود آمده تا در یــک درنگ کوتاه، اما ســهمگین و نفس گیر 
با قدرت و تمرکزی مثال زدنی با تماشــاگران چشم در چشــم شــود؛ پس 
دست ها، چشم ها، بیان و... بســان هویت و عناصری جداگانه به کمکش 

می آینــد تا تمــام فرازوفرود بازیگــر نقش اتللو بین زندگــی و مرگ را به 
مخاطب برســانند. او چنان در بطن ذهنیات و افــکار پیچیده خود گرفتار 
اســت که قدرت حرکــت و جابه جایی ندارد و تنها با مــرگ، با تجربه این 
لحظه دیگر است که از جا برمی خیزد و عاری از هر رنگ ولعاب،  آرام و نرم 
رهایی و حرکت دوباره را تجربه می کند. ابزار و دست افزارها نیز محدودند 
و به فراخور کارایی در اجرا به صحنه آمده اند و با کمال بهره بری او و ما را 
به دنیای بی انتهایی از معانی و تفاســیر می کشانند. طراحی ظریف، دقیق 
و متمرکز اجــزای صحنه با به کارگیری ریتمی منســجم، فرصت تخیل و 
تصویر لحظه ها را برای مخاطب ایجاد می کنند. حالات مختلف و دگرگون 
صورت به همراه اســتفاده سخاوتمندانه و درســت تکنیک های مختلف 
بیانی چون تکرار، برجسته ســازی و... هربار به شکلی متفاوت از قبل و به 
فراخــور نقش، جریان تازه و زنده ای را برای اجرا رقم می زنند و به طرزی 
تأثیرگذار و مال بازیگر بخش های نوشته نشده متن را به صحنه می آورند؛ 
طــوری که اجرا روایتی ایماژگونه و حساب شــده برای هر آن نمایش نامه 
ارائه می کند. هر چند گروه اجرائی در این نمایش پرســش ها و تأملاتی در 
باب یکی از اصلی ترین روابط بشــر (عشق) را طرح می کنند و سعی دارند 
به پیچیدگی های آن اشــاره کنند، امــا لبه تیز خنجر به جریان این روزهای 
تئاتر و مصائبش هم می رســد؛ چون ماجرا از زبان یک بازیگر تئاتر روایت 
می شــود که اگرچه قصه ها و غصه هایی آشنا و برخاسته از رنجی انسانی 
و همه شــمول دارد، اما جزئیات داســتانش به زندگی سخت و دوگانه ای 
که به فراخور موقعیت و شــخصیتش از سوی جامعه به او تحمیل شده 
اشــاره می کنــد؛ به لحظات و دقایقــی که آرام آرام از او مهره ای ســیاه و 
ناهمسان می سازد و انگار چاره ای جز حذف شدن برایش باقی نمی گذارد. 
«چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو» تجربه ای تازه و تکرارناشدنی در 
صحنه تئاتر اصفهان اســت که به زعم خیلی ها بــر قالب یخ زده تئاتر این 
شــهر خنجر می زند و سردی آن را می شــکند تا به گرمی جای خود را در 

تاریخ بگشاید و باقی بماند... .

درباره اجرای «ویرانی» افشین حسن زاده
آبادی بازیگر در  ویرانی

از بازیگــری کــه روی صحنه یــادش نمی رود  �
کاراکتــر را بــرای خــودش زندگی کند، نــه برای 
خوش آمد ما، باید ممنون بــود. باید او را دید. باید 
اجزای کارهایی را که روی صحنه انجام نمی دهد، 
هم تجزیه و تحلیل کرد تا ببیند او را دیده ایم. ماندن 
فرسایشی در روابطی که خود ویرانی به بار می آورد 
کــه هر دو ســر رابطــه بیمارند که هر دو ســرش 
دچارند. اعتیاد دارند. از روی دســت هم زندگی را 
کپی می کنند. در فضای قصــه ای این چنینی که پر 
از تکرارهاست، اگر حواست به رفت و آمد بومرنگی 
ِمیزانسن هایت نباشــد، اگر رفتار تکرارشونده بازیگر 
را کنتــرل نکنی، قصه ات به خــط آرام و صافی از 
ریتمِ ازدست رفته می گراید. به عنوان کارگردان باید 
برای هرآن هر شخصیتت در قصه،  هزاران پیشنهاد 
و اضافه کــردن زیر لایه های پنهــان و چند معنایی 
در رفتار بازیگرت داشــته باشی. این کار از این گونه 

لحظه ها کم دارد. 
امــا کار بازیگــر! فریبــا کامران که اســم ندارد 
که شــخص ثالث یــک رابطه اســت؛ وقتی قاطی 
کاراکتری که دارد آن را بازی می کند محافظه کاری 
دارد، پودس را که جابه جا می کند، بی صدا این کار 
را انجام می دهد، وقتی پودس را بی تماس با زمین 
بلند می کنــد، موقع زمین گذاشــتنش هم بی صدا 
انجامش می دهد و چندبار هم حواســت را جمع 
می کنی ببینی تکــرارش می کند یا نه و او تکرارش 
می کنــد تا ببینی این کار را کــرد! وقتی از دیدن این 
کارش خوشحال می شــوی، باید وقتی بر می گردی 
خانه، حتی اگر  داری می  میری، بنشینی این موضوع 
را برای کســی یا کســانی خواندنی کنی. خبرش را 
بدهی تا بروند ببینند. حیف است صدای کنترل شده 
و لحن فکرشده و حواس جمع بازیگر روی صحنه 
گزارش داده نشود. فراخوان نشود. حتی اگر کلیت 

کار تو را توجیه نکند. حیف نیست؟ 
چــرا وقتــی قصــه ای خــوب اســت می آییم 
درباره اش می نویسیم، اما وقتی در کاری که بن مایه 
خوبی هــم دارد، اما پرداختش پــر از جای انتقاد 
است، بازیگری دارد حضور پررنگی ایفا می کند، این 
واقعیت را پررنگ نمی  کنیم؟ چرا عادت نداریم در 
نقد مکتوب اشاره مســتقیم کنیم و بگوییم عطف 
فلان کار تئاتر، به حضور صحنه  ای فلان کس است؟ 
چند رفتــار مناســب و به موقع کــه در اجرای 
«ویرانــی» افشــین حســن زاده دیدیم، از شــخص 
ثالــث یک رابطه، ســتودني بود. دســت به انجام 
عملی نبرد، اگر برد در نشــان دادنش راســخ بود و 
ایــن صراحت را به من تماشــاگر نشــان داد. برای 
خوش آمــد مــن کاری را نکرد. خود شــخصیت را 
زندگــی کرد. در نهایت اگر فضــای اجرا بی ضعف 

هم نبود، قدرتش را مدیون اوست. 

تماشاخانه

این روزهــا همچنــان ســخنان دلگرم کننده  شــرق: 
رئیس  جمهــور در دیدارش با هنرمندان در زمســتان 
سال ۹۳، در خاطرها مانده است. تأکید روشن روحانی 
بر دو ارکستر سمفونیک تهران و ملی و قول راه اندازی 
آنهــا، نویدبخــش روزهای باشــکوه این دو ارکســتر 
همانند سال های اولیه دهه ۸۰ بود. ارکستر سمفونیک 
۸۲ساله، حال وروز خوبی ندارد. ارکستر ملی ۱۸ ساله 
پس از کناره گیری فرهاد فخرالدینی - رهبر پیشــین - 
تا مرز اغما رفت؛ بااین حــال از پنجم مهر که فریدون 
شهبازیان - آهنگ ســاز - چوب رهبری این ارکستر را 
در دســت گرفته، امیدها به آن بیشــتر شده است. اما 
اولین حاشیه مربوط به این ارکستر را همایون شجریان 
رقم زد. این خواننده دعوت رهبر ارکســتر ملی از او را 

برای اجرای آثار محمدرضا شــجریان در ارکستر ملی 
تکذیب کرد. مؤسسه فرهنگی- هنری «دل آواز»، ناشر 
رســمی آثار خانواده شجریان، روز گذشــته با ارسال 
توضیحاتی به رســانه ها، همکاری همایون شــجریان 
را با ارکســتر ملی تکذیب کرد. در متنی که دل آواز به 
نقل از همایون شجریان منتشــر کرده، آمده: «با تمام 
احترامی که برای هنر آقای شهبازیان قائل هستم، باید 

اعلام کنم روحم از این دعوت خبر ندارد».

همچنیــن رهبــر جدید ارکســتر ملــی از اجرای 
قطعات قدیمی اســتاد محمدرضا شجریان با صدای 
همایــون شــجریان در ارکســتر ملی خبــر داده بود. 
همایون شجریان در این رابطه هم چنین توضیح داده: 
 «قصد دارم در آینده نزدیک این قطعات و کارهای پدر 
را با گروه ســیاوش اجرا کنم». روز گذشــته با فریدون 
شهبازیان، رهبر ارکســتر ملی، تماس گرفتیم تا درباره 
این موضوع و چگونگی هماهنگی با همایون شجریان 

بپرســیم، اما او دراین باره گفت: «حرفی نیست». فارغ 
از این مســئله، می تــوان امیدوار بود بــا برنامه ای که 
شــهبازیان برای ارکســتر ارائه کرده، شــاهد اجراها و 

برنامه های خوبی در ماه های آینده خواهیم بود. 
فریــدون شــهبازیان متولد ســال ۱۳۲۱ در تهران 
اســت. او در هشت سالگی ســاز ویلن را فرا گرفت و 
در ۱۸ســالگی به عضویت ارکستر ســمفونیک تهران 
درآمد. شــهبازیان فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران است. 
او رهبری گروه کُر و ارکســتر سمفونیک رادیو را در 
کارنامــه خود دارد. او با خوانندگانی مانند محمدرضا 
شــجریان و نادر گلچین همکاری داشــته و در زمینه 

ساخت موسیقی فیلم نیز فعال بوده است. 

«همایون» همکاری با ارکستر ملی را رد کرد
تکذیب «شجریان»، سکوت «شهبازیان»

گفت وگو با حمید نعمت االله
هدفم ساختن فیلم متفاوت نیست

نوش آبادی استعفا  کرد
همه حاشیه های آقای «سخنگو»

نگاهی به نمایش «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو» در  اصفهان
میانه زیستن و مردن با  بازخوانى اتللو

بزرگداشت «محب اهری» در  تهران
شــرق: آیین بزرگداشــت از مقام هنری حســین  �

محب اهری، بازیگر تئاتر، تلویزیون و ســینما، شــامگاه 
شــنبه ۲۲ آبان در تالار هنر برگزار شــد. در این مراسم 
مهدی شــفیعی، اصغــر همت، آتیلا پســیانی، بهزاد 
فراهانی، مریم کاظمــی، محمودرضا رحیمی، اصغر 
دشــتی، محســن حســینی، داریوش مؤدبیان، خسرو 
احمــدی، فرهاد فزونی، امیر معبــد و... حاضر بودند. 
در ابتدا تصاویری از نقش آفرینی های مختلف حسین 
محب اهری در آثار هنری پخش شــد. ســپس اصغر 
همت، مدیرعامل خانه تئاتر، با یادآوری این نکته که از 
سال ۵۳ با حسین محب اهری، وقتی در کارگاه نمایش 
بود، آشــنا شده، گفت: او اگر نقش کوچکی را هم ایفا 
می کرد، آن را بزرگ می کرد. حسین محب اهری همیشه 
باعث شادی و شعف گروه بود، حتی وقتی دلش پر بود 
و حتی وقتی بیماری مهلک به سراغش آمد. چیزی که 

حسین را نگه داشته، روحیه پاک او است. 

جارچی

دنیا مقدم راد


